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 شناسی نظم و نثر فارسیسبکعلمی نشریه 

 )بهار ادب سابق(

 

 چکیده:
الله كنََبوهِ های عامیانه و كهن هندی، نوشتج عنایتبهار دانش از افسانه هدف و زمینه:

پردازی هندی و ه.ق.(، فصل مشترک داستانهای عامیانه و ادبی به شیوۀ داستان1088لاهوری)

داستان در داستان است. پیکردردانی)انسان به انسان، انسان به حیوان، انسان به موجودات وهمی، 

های این كتاب است كه با های تکرارشونده در قصهاز بنمایه و...( یکیحیوان به حیوان 

به علم خلع هایی چون تغییر شکل، طلسم و جادو، تجسّد در حالت تغییر شکل، آداهی درونمایه

بدن و نقل روح از كالبدی به كالبد دیگر در سراسر فضای داستانها پدیدار است. تنوّع فرهنگی 

ای غنی از داستانهای عامیانه شده كه ینی در هند، باعث پیدایی مجموعهحوزۀ وسیع ادبیات آی

ها با موجوداتی مواجهیم كه نادهان العاده در آنها امری رایج است؛ لذا در افسانهوقوع امور خارق

ددردون میشوند، ددردیسی میکنند، به اموری فراتر از قدرت طبیعی انسان میپردازند و همانند 

های نیافتنی تودۀ مردم هند را آشکار میسازند. انواع پیکردردانی در افسانهدست ای آمالآینه

 عامیانج بهار دانش، با هدف واكاوی و تحلیل كاركرد صورت درفته است.

تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق و با  -این پژوهش به شیوۀ توصیفی روش مطالعه: 

 .ای انجام پذیرفته استاستفاده از روش دردآوری اطلاعات بصورت كتابخانه

ای وسیع از استحالج انسان، های عامیانج بهار دانش، دایرهانواع پیکردردانی در افسانه یافته :

هایی كه عنصر خیال و و دفتار آنان را در بر میگیرد بویژه دردونه جانوران، دیوان، پریان و اعمال

وهم در هم آمیخته، ایدۀ ددردیسی انسانها را مطرح میکند، رهیافتی بسوی ظرفیتهای غنی 

 .های طبیعی قابل تصوّر استپردازی در تقابل با پدیدهخیال

ای، اعتقاد به حلول و تناسخ، رهدرحکایات بهار دانش، بخش بزردی از باورهای اسطوگیری: نتیجه

هایی از آیین ودا، نیروهای جادویی ارباب معرفت و برهمنان هندی در روایات عامیانج آنان به رده

 .زبان فارسی، در آن بازتاب یافته است
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ABSTRACT 
BACKGROUND AND OBJECTIVES:  Bahar Danesh is one of the folk and ancient Indian 
legends, written by Inayatullah Kanabwe Lahori (1088A.H.), it is a joint chapter of 
folk and literary stories in the style of Indian storytelling and stories within stories. 
Transfiguration (human to human, human to animal, human to illusory beings, 
animal to animal, etc.) is one of the recurring themes in the stories of this book, with 
themes such as shape-shifting, spells and magic, incarnation in a state of change. The 
form, the awareness of the science of taking off the body and transferring the soul 
from one body to another is evident throughout the space of stories. The cultural 
diversity of the vast field of ritual literature in India has led to the discovery of rich 
collections of folk tales in which the occurrence of extraordinary things is a common 
thing; Therefore, in legends, we are faced with creatures that suddenly change, 
metamorphose, do things beyond the natural power of man and reveal the 
unattainable hopes of the mass of Indian people like a mirror. Various types of 
personification in Bahar Danesh folk tales have been done with the purpose of 
analyzing and analyzing the function. 
METHODOLOGY: This research was carried out in a descriptive-analytical way and 
based on the theoretical framework of the research and using the method of 
collecting information in a library. 
FINDINGS: The types of transformation in the folk tales of Bahar Danesh include a 
wide range of transformation of humans, animals, divan, fairies and their actions and 
speech, especially in those types where the elements of imagination and illusion are 
mixed together, it presents the idea of transformation of humans, an approach 
towards capacities Ghani's imagination can be imagined in contrast with natural 
phenomena. 
CONCLUSION: In the tales of Bahar Danesh, a large part of mythological beliefs, 
belief in dissolution and reincarnation, traces of Vedic religion, magical powers of 
the lord of knowledge and Indian Brahmins in their folk narratives in Persian 
language have been reflected in it. 
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 مقدّمه 
عبارتی استحاله و تناسخ پیکردردانی، به معنای تغییر شکل، ماهیت، طبیعت و نهاد موجودات حقیقی یا خیالی و به 

است و معنای دیگر آن، تغییر شکل ظاهری و ددردونی اساس هستی و هویت شخص یا چیزی با یا ددردیسی 

كه از دیرباز همواره این نظریه، مورد توجّه اندیشمندان و ادیان بوده است. استفاده از نیروهای ماورای طبیعی است 

كه شامل انسان و حیوان میشود و از این ای فیزیکی است تناسخ به باور برخی از ادیان، تولّد مجدّد روح در زنجیره

 كنندۀرا میبینند و كردار، پندار و دفتارشان در زنددی دذشته، تعیین طریق، انسانها نتایج خوبی یا بدی اعمالشان

شهرت دارد. به باور  "كارما یا كرمه "این نظریه در ادیان و آیینهای هندی به»شرایط تولّد مجددّشان خواهد بود: 

افتد كه از جهل، شهرت و نفرت سرچشمه میگیرد این تولّدهای مکرّر در چرخج باززایی )سمساره( اتّفاق می آنان،

مرگ )نیروانا( دست مییابد؛ لذا اعمال و در نهایت از راه پالایش نفس و اخلاق، روح از این رنج، رهایی و به ذات بی

زایش مجدّد  دهای مضرّ و ناخوشایند، منجر میشوند ونیک به تولّدهای مفید و پاک و آثار كارهای زشت به تولّ

خدایان و بشر، انجام میگیرد و باززایی بد در قلمروِ حیوانات، اشباح و موجودات خوب در سه قلمروِ خدایان، نیمه

از مباحث نظری و اعتقادی نیست  ( از طرفی در بودیسم، خبری71،ی 1393)ابوالبشری،« افتد.اهریمنی، اتّفاق می

و هركه بخواهد این آیین را بپذیرد، باید به اصل تناسخ، پیکردردانی و تکرار ازلی تولّد و مرگ و جابجا شدن روح 

از جسمی به جسم دیگر، ایمان داشته باشد تا بتواند با عمل به هشت راه بودا، خود را از چرخه )سمساره( رهایی 

دفت، كلّ نظام چرخج سمساره رها شوند و در مجموع میتوان ابنای بشر میتوانند از  در ادیان هندی، همج»بخشد: 

( 72)همان،ی « است.از مرگ و تجدید آن در زنددی بعدی  بقای روح پس فرضیج اخلاق ادیان هندی، مبتنی بر

ها كه مضامینِ از این فرقه های مختلف آن نیز موضوع تناسخ، ذكر شده و یکیهای اهل حق و فرقهدر دیدداه

فرقج یارسان به تناسخ، حلولِ روحِ خدا و تولدّ »چشم میخورَد، فرقج یارسان است:  بودایی در متون آنان به هندی 

اساس آیین اهل حق،  .درفته از اندیشج هندی باشدخدایانِ كوچک و بزرگ معتقدند كه ممکن است، نشأت -انسان

لفظی تركی به معنای جامه است. بنا بر اعتقادات  " دُن "یا همان تناسخ، بنا شده و واهۀ  "دُن به دُن"بر مفهوم 

های دونادون، جزای كردار دذشتج خود را میبیند و یارسان، آدمی هزار و یک دُن، عوض میکند و با عبور از جامه

ادر كردار وی نیک باشد، به جامج متموّلین و ادر مرتکب اعمال زشت شود، به جامج فقرا درآمده و دچار ناملایمات 

های سحر و جادو كه در افسانه»( در ادیان و اعتقادت مردم هندوستان: 70: 1361آبادی، )جیحون« اهد شد.خو

ای دارد. شخصیتهای روایات با استفاده جایگاه  ویژه "مانا"مهمترین كاركردها را در بحث پیکردردانی دارند، مفهوم 

جایی دارند و بنا بر تعاریف ذكرشده در انتقال یا جابهدر تغییر حالت خود و دیگران نقش مهمیّ  "مانا"از نیروی 

علاوه در طول تاریخ، میل به  ( به77، ی 1395نیا،)ذبیح« این قدرت است كه چارچوب افسانه شکل میگیرد.

هر موجودی در تلاش ادامج خویش است و این تلاش ذات محققّ »است:  جاودانگی همواره در نهاد بشر نهفته

، 1375)دانامونو، « ایل به ادامج غیرالنهایج خویش دارد و از دیرپایی و ماندداری خویش آداه است.اوست و روح تم

مردانند و جاودانگی چه در جهت خیر و چه جاودانان و بی»( اغلب قهرمانان اساطیری در ادبیات عامیانه: 73ی 

های ( بنابراین در اكثر افسانه116، ی 1376)بهار، « در مسیر شر، راز قدرت و توانمندیهای مادی و معنوی آنهاست.

آب »سبب میل به جاودانگی و مانابودن انسان، نمودار است:  جاودانگی، كاركرد آب حیات به عامیانه با مضمون

حیات، مایج تجدید شباب و موجب زنددانی جاوید است كه تأمّلات نظری متأخّر، داه آن را به مناطق آسمان اسِناد 

اند. از های اساطیری واقعیتی مابعدالطبیعیسارهای تجدید شباب و آب حیات، نسخهب جاری چشمهاست. آداده 

و )قائمی« الخلقه نگهبانان آب حیات هستند، هركسی نمیتواند بدان دسترسی داشته باشد.آنجا كه موجودات عجیب
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تناسخ و تجدّد روح بوده،  از سویی چون كشور هندوستان همواره مهد زایش باورهای (58،ی1388همکاران، 

های عامیانه این سرزمین طبیعی، مایج اصلیِ قصّه العاده و دیگر عناصر ماورایدیوان و پریان و موجودات خارق

قارّۀ هند، حیوانات مقدّس نظیر داو، میمون و مار فراوان است، سرِ خدایان مانند سرِ  در شبه»انگیزند: شگفت

سری شبیه فیل دارد. درختان و رودهای مقدّس مانند دنَگ  "دانش"یان موسوم به خدا ازحیوانات است و یکی 

بخش دین هندوست و عقیده به تناسخ و مهاجرت ارواح، اساس این دین است. مراقبت و دقّت در مراسم نیز زینت

 رودخانج دنگ بتظاهر مجدّد مرددان كمک میکند. مرددان را میسوزانند و خاكستر آنان را در آ تشییع جنازه به

های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و... بوده و ها نشانگر كنشباورها در افسانه( این 106، ی 1355)شاله،« میریزند.

اند ها تلاش كردهاز نویسنددان برای محافظت از این دنجینه اند؛ لذا بسیاریجا ریشه درفتهرو داستانها از آناز این

ب دردآوری كنند تا از دستبرد حوادث در امان بمانند. یکی از آثار برجستج این سرزمین، مکتو صورتكه آنها را به 

مایج عاشقانه است و های عامیانه و كهن هندی به زبان فارسی با دروندارد كه شامل افسانه نام« بهار دانش»

 جهان دوركانی تالیف نمودهنام شاه فرمان محمدشاه، به ه.ق.( آن را به1061الله كنَبَوِه لاهوری در سال )عنایت

الله این نوع ادبی به اوج كمال رسیده بود. قبل از در زمان شیخ عنایت»است. این كتاب جزوِ ادبیات داستانی است: 

ها را با ذوق و شوق، بیان دویی بود و مردم داستاندویی و داستاننویسی رواج چندانی نداشت؛ بلکه قصهاو داستان

الله در دیباچج كتاب  سینه به یکدیگر میرسید. عنایتبه دوش و سینه به ردند. این نوع داستانها دوش و دوش میک

است. این  آورده فارسی درزاده به زبان هندی شنیده و بعد آن را به برهمن مینویسد كه این داستان را از یک

ای ندارشاه است. این داستان، تخیّلی است و هیچ رابطهور بانو و جهاداستان، بسیار طولانی و موضوع آن عشق بهره

پردازی ( بهار دانش به شیوۀ داستان126،ی 1380)ریحانه، « با واقعیت ندارد و به زبان عامیانه بیان شده است.

هایی از مکر زنان است: ترین داستانهای فرعی آن، قصهاصلی و عمده هندی، داستان در داستان و موضوع داستان

ز نظر انواع ادبی، فصل مشترک داستانهای عامیانه و ادبی است و از جهت محتوا حکایتهای آن به داستانهای الَف ا»

)محجوب، « اند.كردهرا در شمار داستانهای عامیانه معرفّی رو، آنو لیله و نظایر آن، بسیار شبیه است و از همین  لیله

آموزان هندی ها و فارسیخانهفارسی در هند و كتاب درسی مکتب ( بهار دانش از آثار زبان و ادب554،ی 1386

ترین متون ادبی است كه بیش از سیصد نسخج خطیّ و چندین شرح و فرهنگ از آن در دست و از پُر خواننده

خوانان هند، شهرت پیشه، نوشته شده و در هندوستان و نزد فارسىبهار دانش در عصر جهانگیر، شاه عاشق» است:

دان هند، آن را با رغبت بسیار های درجج اوّل آن دیار است كه مردم فارسیحبوبیت فراوانی دارد و جزوِ كتابو م

های این كتاب در قالب افسانه است؛ زیرا حاوی سردذشت یا رویدادی ( قصّه232،ی1351)زرینکوب، « میخوانند.

كه با رمز و راز و داه مقاصدی اخلاقی، توأم میشود و آمیز از زنددی انسانها و موجودات وهمی است خیالی و اغراق

داستانهای كتاب از لحاظ زیبایی در یک سطح نیستند؛ »قصد سردرمی خواننددان انجام میگیرد: نگارش آن به 

از آنها بسیار جالب توجّه، دلنشین، عجیب و برخی دیگر، ضعیف و ركیک و عاری از مضمون و محتوای  برخی

اند و در ادب فارسی، سابقه ندارند. محیط هندوستان با این داستانها اغلب اصیل و بدون مشابه دلکش و دیراست.

آلود، درویشان و مُرتاضان، بوزینگان، ماران است؛ هوای درم و مهتمام خصوصیتهایش در این داستانها تأثیر كرده 

بافیهای عجیبى كه از دیرباز در این خیالفکر حلول و تناسخ و ، ماران زهرآدین، طوطیها و مرغانعینکی و كفچه

نما ای تمامرا آیینه داستان انعکاس یافته و آنتمامی در این مجموعه سرزمین عجیب و سحرآمیز رواج داشته، به

از طرز فکر و روش زنددانی مردم هندوستان ساخته است. داه نیز در مطاوی داستانها به زنددانی برهمنان و كتاب 

 ( 559،ی 1386)محجوب، « است. شده، اشاراتی رفتهكه در این كتاب، بید نامیده  مقدّس وِدا
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 ضرورت و پیشینۀ پژوهش
های دانشگاهی و مقالات نامهاز پایان مستقلی تألیف نشده؛ ولی برخی تاكنون دربارۀ كتاب بهار دانش، پژوهش

وجوی نگارنددان، کردردانی این اثر و با جستاند. از منظر بررسی و تحلیل كاركردهای پیعلمی به آن پرداخته

 شده را نشان میدهند: تاكنون پژوهشی مستقل صورت نگرفته است؛ امّا موارد زیر، پژوهشهای انجام

. 49شناسی ادب فارسی. اصفهان. د (. حسن ذوالفقاری. متن1392« )شناسی كتاب بهار دانشمتن»مقالج  -

های سبکی و محتوایی آن پژوهی بهار دانش پرداخته و برخی از ارزشمتنكه به  67 - 86(. صص 18.)پیاپی 2ش

 را بررسی نموده است.

. نویسنده 126 - 141. صص  4(. ریحانه خاتون. نامج انجمن. ش1380« )های ادبی بهار دانشویژدی»مقالج  -

 های سبک ادبی این كتاب را بررسی كرده است.صرفاً بحث ساختار و ویژدی

ارشد دانشگاه شهید (. سمیه قانبیلی. كارشناسی 1399« )نقد اجتماعی شخصیّت در كتاب بهار دانش»امج نپایان -

بهشتی. در این پژوهش، ادبیات عامیانه به عنوان رهیافت مهمّی در شناخت احوال اجتماعی مردمان ادوار دونادون 

نمای اوضاع و احوال اجتماعی و جلوۀ آن در معرفّی و از این منظر، بررسی شخصیّت در آثار عامیانه، آینج تمام

رو شخصیتّهای این اثر از منظر و رویکردی اجتماعی بررسی است. از این های آثار ادبی دانسته شدهشخصیت

اند. در این رویکرد، نویسنده بیشتر متّکی به آرای نقد اجتماعی بوده و شخصیتهای داستان، جایگاه و كاركرد شده

چیدن  نویسندۀ اثر با طرح تضادها، تناقضات، مشکلات و با كنار هم بندی شده و نشان داده كهطبقه آنان، اجتماعی

، پرورش آنان و و منفی شخصیتهای مثبت آفرینش به و بعضاً تخیّلی و غیر واقعی واقعی رویدادهای ریز و درشت

از برخی  رهگذر، تناقضات اخلاقی از این داهی جا كهنآنان میپردازد؛ تا آ روحیات و باطن ظاهر و تحلیل توصیف

او باشد،  های هندی داستان، واقعیات جامعج نویسنده یا حتیّ دیدداه شخصیمیتواند زیر تأثیر ریشه شخصیتها كه

 نیز آشکار شود.

 

 روش پژوهش :
دف واكاوی و تحلیل كاركرد تحلیلی و بر مبنای چهارچوب نظری تحقیق، با ه -این پژوهش به شیوۀ توصیفی 

ای وسیع از استحالج انسان، جانوران، های عامیانج بهار دانش، صورت درفته كه دایرهانواع پیکردردانی در افسانه

ای، اعتقاد به حلول و تناسخ، دیوان، پریان و اعمال و دفتار آنان را در بر میگیرد و بخش بزردی از باورهای اسطوره

دا، نیروهای جادویی ارباب معرفت و برهمنان هندی در روایات عامیانج آنان به زبان فارسی، در هایی از آیین ورده

 .آن بازتاب یافته است

 

 بحث و بررسی 

  فرهنگ و ادبیات عامه
ها، سردرمیها، ، باورها، آداب و رسوم، جشنعاداتمجموعه  شامل كهمادی و معنوی مردم  به انعکاس زنددی

مردم  تودۀ آثار ذوقی به میگویند. ادبیات عامه نیز عامه فولکلور یا فرهنگ ها، مثلها و چیستانهاست،سانهها، افترانه

اندیشج  های فرهنگ ویکی از جلوه»میشود:  میگردد، دفته بعد منتقل نسل به از نسلی شفاهی صورت به كه

ه مربوط میباشد و همگام با آثار ارزشمند ادبیات مکتوب مردمان هر سرزمین، قصه است كه به حوزۀ ادبیات عام

ها دربردارندۀ اجزای . قصهاست ای از باورها، آیینها و آداب و رسوم آنها را در خود حفظ كردهرسمی، دنجینه
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 ها، باورهای خرافی و آیینهای كهن هستند كه در ناخودآداه جمعی هرپیچیده و درهمی از آرزوها، ترسها، اسطوره

ای خای خود را هویدا مینمایند و با میکنند و با جلوهتن اند و در ادوار مختلف، لباسی نو به قومی انباشته شده

های دیگر اقوام با اند، به مرور زمان با اجزا و عناصری از اندیشهوجود آنکه از ذهن یک یا چند كس تراوش كرده

ایت میشوند. از همینجاست كه برای بررسی قصه، باید مطالعات ها همراه و سینه به سینه نقل و روروایتهای آن

شناختی، مطالعات ادبی و هنری و تاریخی ادیان و مذاهب را با شناختی، روانکاوی، جامعهشناختی، مردماسطوره

؛ رک: 12،ی 1393)عباسی،« .شناسی همراه نمود تا بتوان به پیام آن دست یافتبررسیهای قصه

قصه، هنری است كه نزد »های عامیانه كاركردهای مختلفی دارند: ( از سویی قصه122  121،صص 1383محجوب،

عبارت بهتر، انسانهای نخستین كاركردهای مختلفی داشته است. دروهی قصه را بر تفکّر مقدّم میدانند و به 

ی، تفکّر را نه با كمک مفاهیم و دویی را مرحلج ابتدایی تفکّر انتزاعی میشمارند و معتقدند كه اوّلین اقوام انسانقصه

تصوّرات، بلکه با تصاویر شاعرانه انجام میدادند. مطالب خود را به صورت داستان نقل میکردند و با خطّ هیرودلیف، 

اوّلین كاركرد قصه، وسیله برای تفکّر و انتقال »رو میتوان اشاره كرد: ( از این3،ی 1376)تقوی، « چیزی مینوشتند.

. به این دلیل قصه ها ابزاری برای بیان آرزوها و امیال انسانی استبر این، قصه . علاوهت زنددی استتجربه و تثبی

آوردن انسان به وسیلج آن بهتر میتوان تصویر كرد. انگیزۀ اصلی رویها و امیال را بهتوصیف زنددی است .خواسته

( كاركرد 4)همان،ی « شده است.ای بعضی امیال سركوبهنر و ادبیات به تعبیر روانشناسان، دریز از تنگناها و ارض

اند، میتوان به ارتباط انسان كه به اساطیر پرداختههایی ای مردم است. در قصهها بیان باورهای اسطورهدیگر قصه

این خدایان خود بازتابی از نیروهای طبیعت و انعکاس »برد؛ البتّه:  با خدایان و دیگر موجودات طبیعت پی

 از قدیمیترین ( كشور هند از دیرباز، یکی 39و 38،ی 1400؛ رک: قادری، 6)همان،ی « های آدمی است.ستهخوا

و سبک زنددی  انگیز، نوع تفکّر و تخیّلها و داستانهای این سرزمین شگفتقصه كه بررسی تمدّنهای جهان بوده

ی عامیانه متعلّق به زمانهای بسیار كهن هستند كه در هامردم آنجا را بر ما آشکار میسازد. از طرفی، بیشتر افسانه

از  ، بخشیافسانه»اند: انگیز و خیالی در خود داشتهاند و ماجراهای شگفتآنها، انسانها با جانوران سخن میگفته

 و در دنیایی خیالیعناصر  ِ اینوجود آمده و از پسبه  و خیالی غیرواقعی وقایع بر پایج كه است داستانها و حکایاتی

كوب، )زرین« آشنا میکند. زنددی میدهد و آنها را با حقایق اخلاقی شنونده و خواننده، پندهای ، بهكاملاً غیرواقعی

های خیالی، حقیقی، تاریخی و های متنوّعی دارند: افسانهها دونهطور كلّی، افسانه( به 232 - 231،صص 1351

را از نوع خیالی  های آنقرار داد و افسانه داستانی عامیانه در زمرۀ ادبیات را میتوان« دانش بهار»اخلاقی؛ لذا كتاب 

اند. انگیز آكندهشگفت و ماجراهای شمار آورد كه از حوادث غریبو غیرواقعی با مقاصد ایجاد سردرمی و اخلاقی به 

هایی است كه فضای د كه این سرزمین، زادداه قصهداستانهای این كتاب، خیالی و به شیوۀ عامیانج هندی میباشن

افسانه آغاز و رسوم خای آن منطقه، درآمیخته است. دربارۀ  آنها با عناصر سحر و جادو، تناسخ و ددردیسی و آداب

، زمانآغاز در ، روزداری ، آغازین، روزی، اولیابتداییزمان در اسطوره »است:  شدهدفته فراوانی ، سخنان اسطورهو 

قرار میگیرند، اندازه را آن ساعت، یا اختران حركت با نظارۀ كه  زمانییعنی ما، مستتر زمان از ، خارج زمانآخر در 

استناد . با استدرفته  شکل( 54،ی 1370)باستید،« نبودهزمانی هنوز كه زمانی استرالیایی تعریفی به بنا و دارد 

مکان است. اسطوره، مسبوق به زمان  وزمان  در ، ابهاماسطوره باافسانه و  قصهاشتراكات از یکی : »تعریف به این

،ی 1383)محجوب، « مانده از دستگاه تخیّل بشری هستند. ذهنی باقیها نیز جزوِ كهنترین تراوشات است و افسانه

بازمیگردند و كس نبود، هیچ خدا از غیر كه زمانیحتیّ »دور: بسیار زمانهای لاً به معمو های عامیانه( افسانه121

 كهچنان فرو رفته؛  ابهام ظلماتنیز در مکان  است،نامفهوم و دنگ  داستانهااین در  زمان كه اندازههمان به 
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،ی 1398)حرمتی، « ناشناس میروند. مکانهایبه و را درنوردیده  هافاصلهزدنی هم بر چشم در  داستان قهرمانان

 ( آغاز21، ی 1391)خدیش،« نبود.بود، یکی  مثل یکیجملاتی  با هاافسانه»سبب ابهام در مکان:  ( لذا به143

دربارۀ پژوهشگران از برخی امّا هستند؛ آدمی درونی های كشاكشبخش تجسمّ دو هر  هااسطورهو  ها. افسانهمیشوند

 زبانها روان است؛ امّا هنوز به بركه  استمردمی حکایتهای و داستانهاافسانه، »میگویند: اسطوره و  افسانهاختلاف 

دسسته هایی پاره هاافسانهاست.  نشدهمیشود، ددردون نامیده  كه اسطوره ایاندیشه دونج پیکرۀ فرهنگی و سامان

)كزازی، « مینامیم. اسطورهرا آن  كه بود میتوانندباستانی  وآمیز رازشناسی جهان ایدونه ازخام هایی مایهو 

 (5،ی 1372

 

 پیکرگردانی و دگردیسی یا تغییر شکل موجودات
( metamor phosesفرنگی)كه در ادبیات  است واهه، هماناین »رستگار فسایی مینویسد: 

میشود و معنایش، تغییر شکل ظاهری، ساختمان، اساس هستی و هویت قانونمند  ( خواندهtransformationو)

نظر میرسد و ای غیر عادی به كه این امر در هر دوره شخص یا چیزی با استفاده از نیروی ماورای طبیعی است

كه شخص  حالت است آید. در اینشمار می افراد استثنایی بهفراتر از حوزه و توان معمولی انسانها و حتیّ نوابغ و 

یابد كه ممکن است، برُوزات آن، صوری و ظاهری یا شیء از صورتی به صورت دیگر میگردد و پیکری تازه و نو می

انکه آورَد؛ چندست و محسوس باشد یا در نهاد و نهان، دچار تغییراتی بنیادی شود و قدرت یا قدرتهایی تازه به 

پیکردردانی خدایان به انسان، حیوان، دیاه، شیء بازدشتن اشیا به پیکر دیاه، حیوان و انسان و پیکردردانی حیواناتی 

شدن او به خدایان، حیوانات اهدها و سیمرغ در دفتگو با انسان و ددردونیهای ظاهری یا درونی انسان و تبدیلچون 

از نگرشها و العادۀ معنوی او استنباط میشود. در پیکردردانی، بسیاری  رقو اشیا كه از عملکردها و تواناییهای خا

شناسانه، تخیّل، ادب، هنر و دیگر تجلیّات فرهنگی در ادوار مختلف  های شخصی، اجتماعی، فلسفی، رواندیدداه

ن و فرشتگان درفته تا كه از قلمرو ایزدا طوری و در اوضاع اجتماعی، دینی و اخلاقی مورد توجّه قرار میگیرد؛ به

كه با همنوعان خویش امان دردیرند تا انسانهای قدرتمند و ایزدواره كه پیوسته در نبرد بی حوزۀ اهریمنان و دیوان

نوعی، ارتباط و با حیوانات و دیاهان در تضاد منافع قرار میگیرند یا با نیروهای مثبت و منفیِ ماورای طبیعی به 

كاركردی همسان دارند و آینج های عارفانه و مذهبی، تنها در اساطیر بلکه در شیوهدانیها نه برقرار میکنند. پیکردر

( از آنجا 44،ی 1383)رستگار فسایی، « دهندۀ او در مشکلات هستند.آیند و یاریشمار می انسان بهآرزومندی 

كه مباحث دریافت  میتوان»ت: اسنسل جریان داشتهبه های عامیانه در میان اقوام مختلف، نسل كه قصه

 ها انواعی از پیکردردانی مشاهدهقوم و فرهنگ خای نبوده؛ لذا با تحلیل داستانها و افسانه پیکردردانی، مختصّ یک

دیگر، جمادات و طبیعت و حیوان میشود: پیکردردانی انسان به حیوان، نباتات و موجودات ماورایی، انسان به انسانی 

پایان ذهن بشر كه عظمت دنیای داستانها و حکایات و قدرت تخیّلِ بینوعی دیگر، بهان به حیوانی به انسان، حیو

از پُركاربردترین و شاید مهمترین اَعمال  های بهار دانش، یکی( در قصه76،ی 1395نیا، )ذبیح« را یادآور میشوند.

عتقاد هندوان به تناسخ بوده و از فرهنگ و زبان جادویی، خلع بدن و نقل روح میباشد كه این بنمایه، بازتاب ا

 هندی به داستانهای فارسی راه یافته است.

 

 علم خلع بدن و نقل روح 
از كتاب بهار دانش، به « افتادن در سرابگاه نکبتمنهال دولت و سراسیمهكردن جهاندار سبیلدم»در داستان 
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ور از ماجرای وصال بهره است. در بخشیبد دیگر اشاره شده كالبه  آداهی از علم خلع بدن و نقل روح از كالبدی

ای را كه از آن دو جوان ربوده، به آنان بازدردانَد؛ ولی آن بانو، جهاندار شاه درصدد است كه ابزارها و اشیای غریبه

كه د؛ نعمتی تر به جهاندارشاه ببخشنكنند كه حاضرند نعمتی بزرگدو، اشیا را به او میبخشند و حتّی اعلام می

جوانان جوانمرد دفتند: ای عزیز، عبث خود را به هرفگاه لجهی تشویر »دادن آن نیست:  كسِ دیگر قادر به انجام

ای، به تو ارزانی داشتیم. كه از میان ما بُردهحین وار به صحرای پوزش متاز كه اشیا را در همان فرو مَهِل و سراسیمه

باشی نعمتی را كه نقش احسان تو بر لوح جان ما پیداست و اكنون ادر میخواسته چون شیر مادر حلال تو باد؛ زی

( 427،ی 1397)لاهوری، « كس را میسّر نباشد و آن، خلع بدن است و نقل روح.سترگ بر تو بذل كنیم كه هیچ

ۀ مسیح، پهلو غریب، مُضمَر است كه با معجز دل، در نهاد من، علمی بدیع و هنری بسای شاه رستم»مورد دوم: 

باشد و آن، خلع میساید و ظنّ غالب، آن است كه در زیر این دنبد مُقَرنَس، غیر از من دیگری بدان فایز نگشته 

« .میگرددبدن و نقل روح است كه به یُمن اسم اعظم یزدان در كمال یُسر بر صفحج وقوع، پذیرای حُسن تصوّر 

ادر دستاخی نباشد، خواهم كه به قاعدۀ قدیم رعایت »ب به هرمز: ور بانو خطا( در مورد سوم، بهره428)همان،ی 

)همان،ی « نوازی كرده، یکی در پیش چشمم، خلع بدن خویش فرمایی و در قالب غیری، نقل روح نمایی.بنده

433 ) 

 

 پیکرگردانی انسان به انسان 
لکه تنها به تغییر ظاهر، بسنده میکند. دونه پیکردردانی، قهرمان داستان از حالت انسانی، خارج نمیشود؛ بدر این 

دویا بنمایج اصلی و كلیدی پیکردردانیهای انسان به روح و قالب انسان دیگر، نبرد خیر و شرّ است و همواره این 

های تکرارشونده در اكثر داستانهای عامیانه از جمله داستانهای و بدی، جزوِ بنمایهای نیکی تقابل و نبرد اسطوره

 ، تنها یک«افتادن در سرابگاه نکبتمنهال دولت و سراسیمهكردن جهاندار سبیلدم»است. در داستان  بهار دانش

ای هرمزنام و از شخصیتهای مورد نقل روح از كالبد انسان به انسان مشاهده میشود و آن نیز با مکر و حیلج وزیرزاده

، آزمندی پیشگیر بانو( از شوهرش و با ویژدیهای خیانتوكه با ربودن عروس )بهره استجهاندارشاه منفی در مقابل 

( وقتی آن دو جوان، آداب نقل روح 434-427میزند. )همان،ی  انجام میگیرد و تعادل داستان را بر هم و بیوفایی

ب به رازها را آموخت و سپس با مکر و فریرا به جهاندارشاه آموختند، هرمز دزدانه این  از كالبد انسان به دیگری

هرمز »جهاندارشاه نزدیک شد و اسباب نقل روح او را فراهم نمود و سپس خود در كالبد جهاندارشاه حلول كرد: 

كنی، خدا را  شاهد كمال چابکی و چُستی به قالب این نخچیر درآمده، كالبد خاكی خود را خالی دفت: ادر تو به 

آنکه در قول مدعی تأمّلی نماید، به فرمان  اختر بی بردشتهحکم شرع، مباح تو باشد. جهاندارِآورم كه خون من به 

الحال به كالبد آهو درآمد. هرمز چون تقدیر را موافق تدبیر خویش یافت، فرصتِ قضا قالب خود را رها كرده، فی

ار سوار ساخت جهاندپیکر جهاندار درآمد و بر مركَب زریّن كرده، به وقت مغُتنم انگاشته، جثُّج نجس خود  تهی

 ( 428،ی 1397)لاهوری،« ور بانو شتافت.سوی بهره شده، شادان و فرحان به

 

 پیکرگردانی انسان به حیوان و بالعکس 
دونه، بیشترین كاربرد را دارد. در این نوع: در این پیکردردانی، شکل ظاهری قهرمان داستان، تغییر میکند و این

و خوی افراد رخ ای به حیوان تبدیل میشود. داه این تغییرات در خُلق طور نادهانی و یا بر اثر حادثه انسان به»

رساندن به های خود یا فریب شخصیتها و آسیبمیدهد؛ چنانکه شخصیت شرور داستان برای رسیدن به خواسته
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واطف انسانی با طبیعت همسو میشود و از قالب دیگر، ددردیسی دارد. داه نیز احساسات و ع قهرمان، از قالبی به 

 تبدیل (154،ی 1400آقابابایی،)مرادی و حاجی« .نیروهای طبیعی برای نمایش احساسات خود استفاده میکند

شدن یا به صورت خودآداه از سوی خودِ وفور دیده میشود و این تبدیلداستانهای بهار دانش به درحیوان انسان به 

سبب جادو انجام میشود. داه نیز تغییر حالت انسانی به حیوان به فرد برای پیشبرد اهدافش صورت میگیرد و یا به 

یافته، حالات و جوهرۀ اصلی خود را حفظ میکند؛ برای مثال در بهار دانش، داهی صورتی است كه تغییر شکل 

و حیله و یا بدذاتی فرد شرور داستان با افسونی به حیوان تبدیل میشود، امّا حالات انسانی  واسطج مکرانسانی به 

 را فراموش نمیکند.

از  نگاه، دربج رنگین یک به»دو مورد از این ددردیسی وجود دارد:  پیکرگردانی زنان به گربه و گربه به زن جوان:

 ( 127،ی 1397)لاهوری،.« برخاست جوان سبزۀ ملیحزنی  ئتهیزده، به غلتکی در درآمد و بر بساط، دو سه 

الحال خود را به لباس ملوكانه و حلَِلِ شاهانه بیاراست راه بگریزد، فیزن كه دیو از رویش، صد ساله »مورد دیگر: 

زده، به صورت اتّفاق بر بساط غلتکی تر به زیب و زینت بپرداخت و زن وزیر را طلب داشته؛ هر دو به و هرچه تمام

 (129)همان،ی « هایی رنگین، متُمثّل دشتند و چُست از خانه بیرون آمدند.دربه

خود متأملّ به  كرد، مهم ها را دوشنغمه قِسمچون این  نامهزنِ سیه»نمونه: اوّلین پیکرگردانی پادشاه به طاووس؛

نهاد و بر سنگریزه افسون  م جرأت بر بساط سبقتو قد باب، واسطج هلاک خود دانستدر این  و بلاتعلّل دشت

بال، طاووسِ زریّن و صورت به معرّا دشته از لباس انسانی عمل مجرّد این زد؛ به بر صورت ملک چابکیخواند، به

 زن را ادرچه حریِ افزونی مال و دستگاه نعمت و ناز از جای برده،»( مورد دوم: 132)همان،ی « دردید. متمثّل

كه حقوق دوستی  ملک، مصاحَب و همراز بود، خواست رفته؛ از آن جا كه با بانوی صاحب سررشتج عقل از دست

شرطی متکفّل این امر شوَم كه پس از حصول مدعا، مَلِک را خلعت طاووسی پوشانده  را از دست ندهد. دفت: به آن

درفت و بر آن داشت كه ملک را از شبیه تناسخ، نجات و در خدمت ملکه بریم. وزیر متابعت فرمان زن بر خود لازم 

 (134)همان،ی« داده بر صدر مأَمن نشانَد.

كیست؟ و از كه این غیلواه دفت: ای مَلِک! هیچ میدانی»چنانکه آمده است: )پرنده(؛  پیکرگردانی زنان به غیلواژ

هوا پرواز مینماید. زن دفت كه این زدن مطلبش چیست؟ ملک دفت: من غیر از این ندانم كه طایری در این چرخ

جا رسیده. اكنون تو از  طایر است بلکه زن سابق توست كه خود را در لباس طایریّت نهفته، به قصد تو در این نه

شکل غیلواه به پرواز آمده، با هم به منقار و چنگ آویخته، یافت؛ الّا به توجّه من. حالیا من به چنگش نجات نتوانی 

 (135)همان،ی « ش مَلِک افکنم.خود را پی

ها را از جملج مغُتنمات و نعمتهای  بزرگ انگاشته، هر روز بیضه» دگردیسی انسان به پرنده و شارَک به انسان:

جای بدن، پرَ یکی از آن تناول كردم. روز هفتم آثار پر و بال بر جملج شخصم آشکارشدن درفت؛ تا آنکه به همه 

سال چون نسیم مراد از بهار  امیت یافته، قوتّ پرواز پدیدآمد... پس از انقضای هفترُست و در كمتر فرصت، تم

« درفت.بود، ریختن  كه رُستهو پری دماشت و بال  آرزوی نفس همّتدشایی درهعنایات الهی اهتزاز آمده، به 

سوی خداوند ود، روی نیاز به بفرجام نشسته جهانداركه منتظر چنین هنگامِ سعادت»( مورد دیگر: 362)همان،ی 

بر دولت خود دید، بلاتحاشی جسم شارَک رها كرده، به بدن مبارک  را مبنی نیاز برداشت. چون حركت فلکبی

 (434)همان،ی « خویش حلول فرمود.
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سامدترین تغییر هیئت انسان به آهو، جزو پرب»های عامیانه: ها و افسانهدر اغلب اسطوره پیکرگردانی انسان به آهو:

 ها مشاهده میشود كه فردی با فرادرفتناز قصه شمار میرود. در بسیاریبه  صورتهای پیکردردانی انسان  حیوان

راحتی خود را به هیئتی حیوانی در به دفتر جادو و فرادرفتن فنون آن، به یافتندست جادو از استادی ماهر یا

؛ انصاری و 11،ی 1401)خلیفه و همکاران،« آورَد.دست میدیگران ثروت فراوان به  آورَد و با فریبمی

میشود. مورد اولّ: ( در داستانهای بهار دانش، دو مورد ددردیسی انسان به آهو و غزال دیده 97،ی 1396همکاران،

حال به الكه در قولِ مدعی تأمّلی نماید، به فرمان قضا قالب خود را رها كرده، فیآن اختر بی جهاندارِ بردشته»

( مورد دوم، هرمز كه در ابتدای داستان با حیله در پیکر جهاندارشاه حلول كرده 428)همان،ی « كالبَد آهو درآمد.

را از جان الفور آهوبره طلب داشت و بفرمود تا قالبش فی»قالب غزال درآمد: ور بانو به بود، برای جلب محَبّت بهره

كرده و به قالب  نفَسِ بازپسین بود، پیکر پاک و همایون جهاندارِ فیروزمند، تهی كه توأمِبپرداختند و خود در نفَسی 

 (433)همان،ی « غزال درآمد.

پیر راهنما حالیا اندرون غار رفت و الحال تغییر ماهیت خود كرده، به » پیکرگردانی انسان به موجودات وهمی:

پرسی  بخت، تو از ما چهشود. دفتند: ای بردشتهراست میهیئتی هر چه منکَرتر برآمده كه از تصوّرش مو بر اندام 

 (361)همان،ی « پیر كه دیدی، دیوی است خونخوار.كه ناشنیده اولی؛ آن شنوی كه ناپرسیده بهتر و چه 
 

 
 بررسی پیکرگردانی انسان به حیوان و بالعکس  1نمودار شماره 

 

 پیکرگردانی حیوان به حیوان 
زنان در مجرّد دیدن، دوشها خوابانیده؛ حركتی كرد كه من از بالایش معلّقمَركبَم به » :ژدهاپیکرگردانی اسب به ا

زمان بر زمین آمدم و سخت آسیبی به شخصم را یافت و اسب به دستور خروس بر خاک نشسته، مَراغه نمود و به 

كمال تجلّد، متوجّه پیکار آن اهدهای یکبار تغیّری در ماهیتش رفته، به شکل اهدهایی خونخوار متمثّل دردید و در 

 (359)همان،ی « ها بر یکدیگر زدند.پیکر با هم پیچیدند و كفچهپیکر شده، بدو پیوست و هر دو اهدهای غولكوه

ها و موجودات اساطیری ها و افسانهدر اغلب داستانهای عامیانه ایرانی و هندی، ریشج اسطوره پیکرگردانی اژدها:

را با مار، كژدم، چلپاسه و جزء  است پلید كه اهریمن، آندر اساطیر ایرانی، اهدها حیوانی »میشود: خوبی یافته به

،ی 1388زاده،)قلی« سر و...سر، دو سر، هفت  خرفََستران )دزنددان( زهرآدین آفرید كه انواعی دارد؛ مانند: سه

را از پای درآورَد. این هیولا یک پندار و رمز  ( از منظر رمزشناسی نیز قهرمان داستان باید این موجود شریر73
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حیوان هم جنبج سترونی این »: نورتروپ فرای برای ظهور و تجلیّ رمزی دیگر است كه با آن تقابل دارد. به قول

دارد و هم جنبج آفرینش. آفرینش و حیات، نتیجج مرگ اوست؛ زیرا اهدها مرگ است و كشتن مرگ، یعنی آوردن 

از محقّقان ایرانی، اهدها را نماد خشکسالی میدانند. )ر.ک: رستگار  ( برخی226،ی 1379)فرای،« زنددی.

( البتّه در داستانهای 237 -238،صص 1378؛ سركاراتی، 226و  311،ی 1384؛ بهار،2و118،صص 1365فسایی،

( و 360،ی 1397وری، به اهدهای خونخوار )لاه از خویشکاریهای اهدها، پیکردردانی است: اشاره بهار دانش، یکی

 (360كه به اهدها تبدیل میشد. )همان،یاسبی 

ای توشه، لمحهچون جهاندار از نیرنگیِ چرخ دوّار در پیکر آهو درآمد، از بیم هرمزِ حرام» پیکرگردانی آهو به شارَک:

شاركی را دید در  زاری دذشت ومحل قرار نمیگرفت تا آنکه به سبزهجا از خوف، توقّف نکرده،... در یک  در آن

الحال به كالبدش به قالب آهو بهتر دیده، فی میان دیاهان زمّرددون مُرده افتاده؛ به سبب بال و پر، پیکر او را نسبت

 (430)همان،ی « دیرا دشت و راه شهر خویش درفت.جا پرواز كرده، در هوا  اوجدرآمد و از آن 

در داستانهای بهار دانش، سه مورد از ددردیسی پریان دیده  :تر(پیکرگردانی موجودات خیالی)پری( به پرنده)كبو

شکل حَمامه متمثّل چهار قطعه كبوتر از فراز هوا بر لب غدیر، فرود آمدند؛ اتّفاقاً آنها پریان بودند به »میشود. الف: 

« ل مشتق دشتند.بازی و غسصورت اصلی خویش معاودت نموده، رختها فرو آوردند و به آبالحال به  دشته؛ فی

الحال سنج است، بیرون بُرد. فیكه لازمج عقلِ دقیقهفریبش از دایرۀ حَزم دایه را سخنان ابله»( ب: 193)همان،ی 

شعف تمام، رخت خود را پوشید و چون مرغی برخاست و رخت از زیر زمین برآورد و پیش پری دذاشت؛ پری به 

در  :( ج196)همان،ی « درفت. دایه را الوداع خوانده، راه هوا فرا پیشكه از قید قفس رهایی یابد، بال بگشاد و 

پریانج خود را پیدا و سحر را باطل كند. )همان،ی  داستان پسر بازردان، پری با فریب دایه توانست جای لباس

پوشیدن لباس، های هندی جزوِ الگوهای پرتکرار است كه با جادویی در اغلب افسانه ( كه البتّه كاركرد لباس196

 دهد.تبدیل و پیکردردانی رخ می

موجودی موهوم، زیبا و لطیف كه اصلش از آتش است و با چشم »یاحقی دربارۀ پری مینویسد:  پیکرگردانی پری:

را میفریبد. او بر عکس دیو اغلب نیکوكار و جذّاب است؛ امّا پری در  اش آدمیالعادهنمیشود و با زیبایی خارقدیده 

اند كه داه به صورت اوستا، جنس مؤنّث دیو است و پریان دارای منَشی مبهم و ناروشن و سرشتی شرور و بدخواه

،ی 1386یاحقی،)« زنانی جذّاب ظاهر میشوند و مردان را میفریبند؛ زیرا هر لحظه قادرند خود را به شکلی درآورند.

این تیپ همواره خصایص مثبت و ممتازی دارد كه به قهرمان داستان در »معتقد است:  اولریش مارزلف(. 244

كمک از طریق خصوصیات مافوق طبیعی است كه پریان واجد آنند؛ البتّه اجرای وظایف شاق، كمک میکند و این 

لی این ازدواج به دلیل اینکه انسان نمیتواند به قوانین و رسوم در این بین، ازدواج انسان با پریان نیز دیده میشود، و

(. در داستانهای بهار 46،ی 1376)مارزلف،« بند بماند، به شکست منتهی میشود.رایج در سرزمین پریان پای

ر آیند و داند كه داه برهنه بر كنار چشمه میصورت موجوداتی بسیار زیبا و فریبا تصویر شده دانش، پریان به

شکل میگیرند و ازدواج میکنند. خویشکاری دیگر پریان در اغلب داستانها پیکردردانی به شرایطی با آدمی انس 

(، پیکردردانی چهار كبوتر در 193،ی 1397كبوتر است: در حکایت سوم، ازدواج پسر بازردان با پری )لاهوری،

ن(، فرزندآوری پری برای پسر بازردان (، آفرینش متفاوت انسان و پری)هما195و194قالب پری )همان، ی

(، 196(، پركشیدن پری )همان،ی196ای كه پری برای رهایی به كار بست.)همان،ی (، مکر و حیله195)همان،ی

(، 219نژاد )همان،ی(، پایمردی پسر وزیر برای تصاحب پری377  355دزین و ازدواج با پری )همان،یجوان غربت

 (225نژاد )همان،یزاده با پری و دریستن پریودوی ملک(، دفت222)همان،ی نژاد توسط عفریتاسیرشدن پری
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 دانستن زبان حیوانات

كردن حیوانات، دیاهان، اشیا و پیکردردانی، صحبت از ویژدیهای عمدۀ یکی»باره مینویسد:  رستگار فسایی در این

دبیات ایران و جهان، نمونج كامل این امر در دفتگوی آنها باهم و با انسانها، حیوانات دیگر یا اشیاست كه در ا

را بر همین قاعده، زنده هایی چون دیو و اهدها و سیمرغ ها و تمثیلات جلوه میکند؛ حتیّ انسان، اسطورهافسانه

بر ( علاوه 120،ی 1383)رستگار فسایی،« انگارد و با آنها سخن میگوید و سخن آنها را میشنود و میفهمد.می

 این . درطیجهان استمخلوقات این انسان با كلیج دیگر، آمیختن ویژدی»در داستانهای بهار دانش: پیکردردانی 

ها یاری میگیرند از آن یمیشوند و حتّ میکنند( دوست زبان آدمیان تکلمّبه  با حیوانات )كه راحتیها انسانها بهقصه

« بسیار دارد. ، شباهتدستاز این  و داستانهایی و دمنهیله ، كلنامهبا طوطی نظر، بهار دانش از این كه

( در سراسر داستانهای بهار دانش، شارک و طوطی همواره در كنار جهاندارشاه حضوری 42،ی 1399)قانبیلی،

دفتن انسان با بسامد سخننوعی در كلّ داستان عجین شده و بیشترین  صحبتی شارک بهملموس دارند و هم

كه در این اثر با انسان سخن میگویند، هر كدام بنا به مقصودی در داستان  مشاهده میشود. حیوانات دیگری پرنده،

و  ، موش، روباه، شترهیکل، میمون، مرغ قوی، ماهیحضور مییابند و نقش ایفا میکنند؛ مانند مار، زنبور، طوطی

 داستانها حضور دارند. ای سیمرغ با نقشها و موضوعات زیر درحتیّ پرندۀ اسطوره

دفتن شارک و طوطی تا های بهار دانش از ابتدای سخندر تمام قصه :گفتن طوطی و شارَک با پادشاهسخن

ها بارها با مقاصد و نقشهای متفاوت با وی هم سخن میشوند؛ مانند تبسمّ و همسفری با جهاندارشاه، این پرنده

ور بانو و طلوع عشق او در قلب جهاندارشاه یان جمال بهرهماهپاره و ب دراییدفتن طوطی بر هرزهسخن

هوای اخلای و وفا با جهاندارشاه و درخواست آزادی از قفس  دفتن طوطی به(، سخن6769،ی 1397)لاهوری،

-(، سخن170172دفتن طوطی با جهاندارشاه و آموختن راه و رسم عاشقی)همان،ی(، سخن166و165)همان،ی

دفتن طوطی (، سخن185رشاه و نقل داستان نبرد شاه موشان با شاهزاده دیلان )همان،یدفتن شارک با جهاندا

جهت دلداری و نقل  دفتن طوطی با جهاندارشاه به(، سخن207با جهاندارشاه و رهبری شاهزاده )همان،ی

زاده ملکدفتن (، سخن182 -178دفتن زن با میمون )همان،ی (، سخن212و  211همان،ی)داستانهای عاشقانه 

دفتن موش و روباه و شتر در داستان نبرد شاه موشان با شاهزاده دیلان (، سخن192 -189با موش )همان،ی

و  324فال.)همان،ی دفتن سیمرغ با فرّخ( سخن251دفتن نجّار با مار )همان،ی(، سخن185و  93)همان،ی

355) 

زن عور كه دارای هیئتی انسانی بودند؛ امّا زبان  كشف باطن و آداهی از ضمیر زن توسط چهل مرد و :نماهاانسان

رخت كه به هیئت انسانی از زیر درختان را از دور بدید، همه عور و بی حال، جمعیبا این  مقارن»اشاره داشتند: 

تن از مرد و زن پدید آمد. همه بسان آدم و حوا از برگ اشجار به سترِ  سر بر آوردند. چون نزدیکتر رفت، چهل

 (184و  183)همان،ی« آثار، لب از سخن بسته.رت كوشیده و غنچهعو
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 پیکرگردانی در داستانهای  بهار دانش  2نمودار شماره 

 

 گیرینتیجه

های كهن میتوان به بسیاری از بنمایههای عامیانج بهار دانش از تحلیل محتوای داستانهای سحرآمیزی چون قصه

دفتن با حیوانات ها، توانایی سخنبخشی به اشیا و پدیدهجاندارپنداری، شخصیتدر اندیشج انسان نخستین از قبیل 

از پركاربردترین و مهمترین اعمال جادو در این اثر، پیکردردانی و خلع بدن  شدن و... پی برد. یکیو دیاهان، مسخ

های فارسی راه یافته ه قصهو نقل روح است كه این بنمایه، از اعتقاد هندوان به تناسخ در فرهنگ و زبان هندی ب

میشود. در وفور یافته های آن در بهار دانش بهاست. این پدیده از مهمترین ویژدیهای اساطیری است كه جلوه

های پیکردردانی، شامل دردیده و جلوههای كاربرد مظاهر پیکردردانی در این اثر، بررسیپژوهش حاضر، بنمایه

شدن، حیوانات حیوان و...، تغییر ظاهر، مسخبه  به موجودات وهمی، حیوان انسان به حیوان و بالعکس، انسان

است. در بهار دانش، انواع پیکردردانیها، تغییر انگیز و اساطیری، تغییر اندازه، جوانی و جاودانگی واكاوی شده شگفت

 56انسان به حیوان با به پیکردردانی  هیئت، خلع بدن و نقل روح مشاهده دردیده كه بیشترین بسامد مربوط

درصد است. در این پیکردردانیها، انسان در تماس با حیوانات، دیاهان، طبیعت و حتیّ انسانهای دیگر و با تجربه 

یا تخیّل خود، موجوداتی را خلق میکند كه این اثر، منبعی درانقدر برای معرفّی این موجودات به شمار میرود. 

بر نیاز تودۀ مردم اجنّه، پریان خاكی و... در داستانهای بهار دانش، دلیلی  -انسانها، عفریت -حضور همیشگی غول

های بسیار رایج در بهار دانش، پیکردردانی انسان قارّۀ هند به بازنمایی تخیّل فعّال و پویای آنان است. از بنمایهشبه 

هایی مانند همراه و همسو با درونمایهبه حیوان و بالعکس، انسان به موجودات وهمی، حیوان به حیوان و... است كه 

تغییر هیئت، طلسم یا جادو و تجسدّ در حالت تغییر هیئت فرد برای كمک به قهرمان داستان، علم خلع بدن و 

آوردن دستنقل روح، دزدیدن عروس، فریب قهرمان، سفر به دنیای جادو، حریِ افزونی مال، مکر زنان، طمع به

كننده یا دشمن، وصال معشوق، دن دشمن، جذب قهرمان داستان، دریز از دست تعقیببرسلطنت یا ثروت، از بین 

 میشود. تجسّد نیز با هدف برملاساختن راز قتل و رسواكردن قاتل و در برخیكردن هویت و... در آن دیده پنهان

در بهار دانش، دانستن زبان  شود.میرساندن به او، مجازات و... انجام منظور جبران نیکی قهرمان، یاریموارد به 

های فعاّل در بطن داستانهاست و چنانکه مشاهده میشود، شارکَ ها از كنشدفتن انسان با آنحیوانات و سخن

نوعی در كلّ داستان، عجین صحبتی و همراهی شارک به همواره در كنار جهاندارشاه حضوری ملموس دارد و هم

ات با انسان در مورد شارک است. حیوانات دیگری كه در این اثر با انسان دفتن حیوانشده و بیشترین بسامد سخن
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، هیکلقوی ، ماهیسخن میگویند، هر كدام بنا به مقصودی در داستان حضور دارند؛ از جمله: مار، زنبور، طوطی

عات متنوعّ در ایِ سیمرغ كه با نقشها و موضو، موش، روباه، شتر و حتیّ پرندۀ اسطورههیکلقوی میمون، مرغ

 داستانها ایفای نقش میکنند. 

 

 مشاركت نویسندگان

دوره دكترای زبان و ادبیات فارسی مصوب در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید  رسالهاین مقاله از  

ا و هچمران اهواز استخراج شده است. خانم معصومه وطن پرست به عنوان پژوهشگر این رساله در دردآوری داده

ه را بر عهده داشته و طراح اصلی رسالاند. آقای دكتر منوچهر تشکری راهنمایی این تنظیم متن نهایی نقش داشته

ها و راهنماییهای ارهنه نیز با كمک به تجزیه و تحلیل دادهاند. آقای دكتر محمود رضایی دشتاین مطالعه بوده

ایت تحلیل محتوای مقاله حاصل تلاش و مشاركت هر سه تخصصی، نقش مشاور این پژوهش را ایفا كردند. در نه

 پژوهشگر بوده است.

 

 تشکر و قدردانی

بر خود لازم میدانند مراتب سپاس خود را از مسئولان آموزشی و پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه  

كیفی این پژوهش یاری دادند، اعلام شهید چمران اهواز و هیئت داوران رساله كه نویسنددان را در انجام و ارتقاء 

 نمایند.

 تعارض منافع
نویسنددان این مقاله دواهی مینمایند كه این اثر در هیچ نشریه داخلی و خارجی به چاپ نرسیده و حاصل  

فعالیتهای پژوهشی تمامی نویسنددان است و ایشان نسبت به انتشار آن آداهی و رضایت دارند. این تحقیق طبق 

ن و مقررات اخلاقی اجرا شده و هیچ تخلف و تقلبی صورت نگرفته است. مسئولیت دزارش تعارض كلیه قوانی

احتمالی منافع و حامیان مالی پژوهش به عهده نویسنده مسئول است، و ایشان مسئولیت كلیه موارد ذكر شده را 

 بر عهده میگیرند.
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 (. تاریخ مختصر ادیان بزرگ. ترجمه منوچهر خدایار محبیّ. تهران: كتابخانه طهوری.1355شاله، ف. )

عامیانج فارسی )ابومسلمنامه، اسکندرنامه و فیروزشاهنامه(. های بلند (. نقد و بررسی اجزای قصه1393عباسی، س. )

 رساله دكتری. دروه زبان و ادبیات فارسی. دانشگاه یزد.

 (. رمز كل كتاب مقدس و ادبیات. ترجمه صالح حسینی. تهران: نیلوفر.1379فرای، ن. )

شناسی ارشد. دانشگاه پیام نور رساله كار های عامیانه.(. بررسی جادو و جادودری در افسانه1400ح. )، قادری

 رامهرمز.
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ارشد. دانشگاه شهید بهشتی (. نقد اجتماعی شخصیّت در كتاب بهار دانش. رساله كارشناسی1399قانبیلی، س. )

 تهران.

تحلیل نقش نمادین اسطورۀ آب و نمودهای آن در شاهنامج فردوسی (. »1388قائمی، ف. قوام، ا. یاحقی، م.ج. )

.68  47. صص 105. شجستارهای ادبی«. ایاسطورهبراساس روش نقد 

 (. فرهنگ اساطیر ایرانی. تهران: نشر كتاب پارسه.1388زاده،خ. )قلی

 : نشر مركز.. تهران. رؤیا، حماسه، اسطوره(1372،م. )كزازی

كیکاوس جهانداری. تهران: سروش. های ایرانی. ترجمهبندی قصّه(. طبقه1376مارزلف،ا. )

 تهران: نشر چشمه.. 2و  1ج(. ادبیات عامیانه ایران. 1383. )محجوب،م

. تهران: نشر چشمه.3كوشش حسن ذوالفقاری. چ(. ادبیات عامیانه ایران. به1386.. )

. 40. ش9. سفرهنگ و ادبیات عامه«. نامه و هزارویکشبپیکردردانی در نارت(. »1400آقابابایی،م. )مرادی،م. حاجی
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